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Abstract  

The two books of Hamidi and Hariri maqamat, the first written in 
Persian and the second in Arabic, are full of numerous narratives and 
stories that deal with important social issues such as guest etiquette. 
Partying and going to parties has brought friendship and unity among 
the Islamic Ummah and brotherhood. In these books, there are many 
references to guest etiquette. Examining the contents of these two books 
about Mehmani shows that Hamidi and Hariri are influenced by the 
teachings of Islam in composing these contents. The guest and the host 
are two sides of this social behavior and have actions and duties towards 
each other. In the Hamidi and Hariri maqamat, the responsibility of the 
host; Honoring and receiving the guest, adequate and proper reception 
of him, being friendly with the guest and seeing him off, and the guest's 
duties towards the host; It is not accompanied by uninvited guests, 
shortening the guest's time and not making the host suffer. 
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 بررسی تطبیقی آداب ضیافت در مقامات حمیدی و حریری

 
 دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران -استادیار     1فاطمه اسفندیاری مهنی   

  

 دانشگاه یزد ، یزد، ایران  -دانشیار            2محمدرضا نجاریان  
  

  تهران، ایران استادیار ـ دانشگاه پیام نور،           1السادات شهیدیاشرف 
  

 

 چکیده

ت، زبان عربی نوشته شده اسدو کتاب مقامات حمیدی و حریری که اوّلی به زبان فارسی و دومی به 

های متعددی است که به مسائل مهم اجتماعی همچون آداب مهمانی سرشار از روایات و داستان

پرداخته است. مهمانی دادن و به مهمانی رفتن سبب انس و الفت میان امّت اسلامی و اتحاد و برادری 

ت. بررسی مطالب این دو کتاب های زیادی به آداب مهمانی شده اساشاره ،شده است. در این کتب

های دین متأثر از آموزه ،دهد که حمیدی و حریری در انشاء این مطالبدر مورد مهمانی نشان می

ک یاند و حرکات و وظایفی در قبال دو طرف این رفتار اجتماعی ،باشند. مهمان و میزباناسلام می

رام و استقبال از مهمان، پذیرایی کافی اک؛ وظایف میزباندیگر دارند. در مقامات حمیدی و حریری، 

همراه ؛ وظایف مهمان در برابر میزبان وشرویی با مهمان و بدرقه کردن وی وو مناسب از وی، خ

 باشد.نبردن غیر مدعو، کوتاه کردن زمان مهمانی و به رنج نیفکندن میزبان می

 

  مقامات، حمیدی، حریری، آداب مهمانی، میزبان، مهمان: هاکلیدواژه
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 مقدمه .1
 نویسد:می« مقامه»الشعرای بهار دربارۀ استاد ملک

. «الَتی تَلقَْی فِی مُجْتَمعَ النَّاسوایة الرَّأَو  بهطخُالْالمقامه: الْمجَلس أو الْجَماعه مِنَ النّاس أَو »

گفتند در پند و موعظت ملوک و نیز به در مجلس ملک، معروف است که سخنانی می

و  «تذکیر»هاست که آن را و موعظه بر منبر یا بر سر انجمن« گفتنمجلس »معنی 

نامیدند، چه مجلس و مقام تقریباً به یک معنی است. مقامات به معنی می« گوییمجلس»

ها را گرد آورده و با عباراتی مسجّع و مقفّی و هایی است که کسی آنروایات و افسانه

 (.080: 1031)بهار،  دار برای جمعی فروخواند یا بنویسدآهنگ

 گوید: دکتر شوقی ضیف دربارۀ معنی لغوی مقامه چنین می

مجلس و انجمن، قبیله و جماعت حاضر در مجلس و انجمن؛ امّا در عصر اسلامی به این 

ایستد و از معنا به کار رفته است: مجلسی که در آن شخصی در برابر خلیفه با دیگران می

گویی و ایراد سخن الزّمان همدانی آن را به معنای قصهّگوید و بدیع روی وعظ سخن می

 (.1: 1008در مجلس استعمال کرده است چه آن فرد نشسته باشد و چه ایستاده )نجاریان، 

 

 . هدف پژوهش1ـ1

هایی از زوایای فرهنگ غنی ایرانیان و مسلمانان را اهمیّت تحقیق در آن است که گوشه

دهد و مردم را با رهنمودهای قرآن و ائمة اطهار در قالب دریک دورۀ تاریخی نشان می

سازد. یکی دیگر از وجوه اهمیت این تحقیق، جنبة کاربردی های داستانی آشنا میگزارش

دهد و داری را به مردم آموزش میراه و رسم ضیافت و مهمانو عملی تحقیق است که 

 نماید.حلّ بسیاری از مشکلات میها بخصوص در این عصر، کمک شایانی به بکارگیری آن

 

 . پیشینه پژوهش 2ـ1

آداب »توان به مقالة دربارۀ آداب مهمانی مقالات زیادی نوشته نشده است. در این زمینه، می

اثر مهناز سید نظامی و شهین شریفی، چاپ شده « ی در شاهنامه فردوسینوازضیافت و مهمان

المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی اشاره کرد. نویسندگان در در دهمین همایش بین
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ه به اند کاند و نشان دادهاین مقاله به بررسی آداب ضیافت در شاهنامه فردوسی پرداخته

ب ضیافت هم با شکوه و احترام و استقبال شاهانه برگزار اقتضای متن حماسی شاهنامه، آدا

 گردیده است.

نبود تحقیقی موردی که به صورت مستقل به بررسی آداب مهمانی در مقامات حریری و 

 کند.حمیدی بپردازد، ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می

 

 نویسی. سیر مقامه2

های خود، راه را بر کسی است که با حدیثه.ق(، ظاهراً نخستین  081ابن درید )متوفی در 

مان همدانی الزّنویسی روی آورد بدیعنویسی گشود؛ امّا نخستین کسی که به مقامهفنّ مقامه

 ، حنا الفاخوری در تاریخ ادبیات عرب«صبح الأعشی فی قوانین الإنشاء»است. قلقشندی در 

ین ارند؛ امّا اعتقاد فارس ابراهیمی چنو بسیاری منابع مهمّ عربی و فارسی به این نکته اذعان د

است که گرچه مقامات در قرن چهارم هجری وضع شد؛ ولی حقیقت آن است که 

الزّمان، مبتکر این فن نیست؛ بلکه او با مهارت و استادی، اجزایی را که از قدیم در جامعه بدیع

ست آورده است به دو ادبیات عرب بوده با یکدیگر تلفیق و ترکیب کرده و فن قابل توجّهی 

و کلمه مقامات را که معانی فراوانی داشت بر فن خود اطلاق نموده و موجب شده است 

معانی دیگر این کلمه کنار رود و مقامه فقط معنای اصطلاح خاص ادبی به خود گیرد. وی 

داستان، یق الزّمان را از نظر تلفدانسته و بدیع« ابن درید»مبتکر مقامه نویسی در ادبیات عرب را 

ن بار الزّمان، اصطلاح مقامه را برای نخستیاستاد و مبتکر دانسته و عنوان کرده است که بدیع

 (.8: 1008به یک نوع از قصهّ منحصر ساخته است )نجاریان، 

در اواخرقرن چهارم هجری از فروع فنّ قصص که آن زمان در نثر عربی شهرت و رواجی 

ر آن ابوالفضل احمد بن حسین همدانی ملقّب به داشت، فنّی جدید ابداع شد که مبتک

 .الزّمان همدانی است و نام مقامات بر آن نهادبدیع
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 مقامه در ایران

د. القضات بلخ بوعمرو بن محمود ملقّب به حمیدالدین و مشهور به محمودی بلخی، قاضی

کتابش  ق، به شیوۀ مقامات حریری نوشت و در مقدمة 111حمیدی، مقاماتش را در سال 

مدعّی شد که پیش از او کسی به زبان فارسی، مقامات ننوشته و او نخستین کسی است که به 

 .این کار همّت گماشته است

قاسم بن علی بن محمّد بن عثمان حریری حرامی، مکنّی به ابومحمّد، صاحب مقامات 

ق،  003ه سال حریری، یکی از ادبای مشهور ایرانی از اهل قریه مشان یکی از قرّاء بصره ب

هره نگاری بمتولّد شد. ابن خلکان گوید: او یکی از ائمه عصر خویش بود و در عمل مقامه

تام یافت؛ چه مقامات وی مشتمل بر بسیاری از کلام عرب، اعم از لغات، امثال، رموز و اسرار 

 های حریری شخصی خیالی به نام ابوزید سروجی است. راویاین زبان است. قهرمان مقامه

ماجرا شخصی خیالی دیگری به نام الحارث بن همّام است؛ امّا حمیدی مقامه را از زبان یک 

 کند و قهرمان مقامات، فردی ناشناس است.دوست مخلص و صمیمی روایت می

 

 اجتماعیات در ادب فارسی

شناسی دارد و به نوعی از بحث اجتماعیات در ادب فارسی، ریشه در علم جامعه

شناسی از طریق هنر است های جامعههمسو با سنّت»شناسی و دانش جامعههای زیرمجموعه

که به بررسی ساخت و کارکرد اجتماعی ادبیات و رابطة میان جامعه و ادبیات و تأثیر متقابل 

 (.30: 1004)حسنی کندسر، « زدپرداها بر یکدیگر میآن

غلامحسین صدیقی است های شروی آوردن به مطالعات اجتماعی در ادبیات، مرهون تلا

را در « اجتماعیات در ادب فارسی»شود و درس شناسی ایران محسوب میکه پدر جامعه

(. بررسی دقیق متون نظم و نثر فارسی، بخشی از 36برنامة درسی دانشجویان گنجاند )همان: 

ظیفة و»هایی از تاریخ، شناساند. در دورههای فرهنگ و ادب را در طول تاریخ به ما میویژگی

پاسداشت تاریخ و حیات ملّی بر شانة ادبیات فارسی سنگینی کرد و ادبیات فارسی بار ادراک 

، )اسلامی ندوشن« و احساس قوم ایرانی را در طی هزار و یکصد سال تاریخ بر دوش کشید

قدرت شمشیر بالای سر ما، ما را به سوی قلم راند و دبیر و شاعر و »( و در دوران 2: 1026
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گونه تصمیم گرفت که امپراطوری سیاسی را به ( و این03: 1020)آشوری، « شدیمسخنور 

امپراطوری فرهنگی بدل کند و خارجیان را در فرهنگ خود مستهلک نماید )حسنی کندسر، 

های زندگی از جمله آداب معاشرت، مهمانی، جشن، (. ادبیات ایرانی تمامی جنبه30: 1004

افه، مالیات، مسائل پزشکی و غیره را در شعر و نثر بازتاب سوگواری، بازی اطفال، شغل، خر

 داده است.

 

 ضیافت در اسلام
اسلام در رابطه با کیفیت و طرز غذا خوردن، مانند سایر مظاهر زندگی، آداب و روشی را 

های آن را هم به پیروان خود آموخته و دستورات لازم را به بیان کرده و غالباً فلسفه و علّت

آن بیان فرموده است. قرآن کریم، خوردن غذا و گرفتن نیرو را، اگر به قصد قربت وسیلة قر

ها الرّسول یا ایِّ»فرماید: و خدمت به دیگران باشد، عمل نیک و پسندیده بیان کرده است و می

ای پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام « کُلوا منِ طیّبات وَاعمَلوا صالحِاَ 

یا ایُّها الّذین آمنَوا کُلوا مِن طَیِّبات »دهد: (. حتّی به همة مؤمنان دستور می11مؤمنون، دهید )

ایم ای که روزی شما کردهاید از نعمت های پاکیزهای کسانی که ایمان آورده« ما رَزَقناکُم

 (.168بخورید )بقره، 

ه تفاوتشان اشته باشند، بلکهای مؤمن با سایر مردم این نیست که نیاز به غذا ندتفاوت انسان

ن دلیل اند به همیدر این است که مؤمنین حتی تغذیه را به عنوان وسیلة تکامل، قبول کرده

ها پاکیزه و حلال باشد؛ در حالی که سایر مردم، هدفشان فقط خوردن و باید غذای آن

 شود.ها تأمین میآشامیدن است و از این راه هوی و هوس آن

صلّی الله علیه و آله و  پیامبر خانه در شدن مهمان ادبِ ۀؤمنان دربارسفارش قرآن به م

بدون اذن و اجازه و دعوت برای طعام،  اید!ای کسانی که ایمان آورده» :است چنین سلمّ،

خوردید، پخش  غذا چون و شوید، داخل شدید، دعوت هرگاه و نشوید، پیامبروارد خانه 

شوید )و بروید( و برای حرف زدن ننشینید، این کار شما سبب اذیت پیامبر است و از شما 

 (.10 ،احزاب) «کندولی خداوند از گفتن حق، حیا نمی ؛کشدخجالت می
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 لمانسگوید: من به اتفاق دوستم به خانه می« ابووائل»یکی از مسلمانان صدر اسلام به نام 

 خدا رسول که نآ نبود اگر: گفت سلمان. رسید فرا غذا هنگام. نشستیم تیمد و رفتیم فارسی

 غذای ایتانبر است، کرده نهی افکندن زحمت به را خویشتن و تکلّف از وآله علیه الله صلی

است و مقداری نان معمولی و نمک آورد و جلوی برخ سپس. کردممی فراهم تریخوب

این نمک، مقداری سعتر )مرزه و آویشن( بود! کاش همراه  مهمانان گذاشت. رفیقم گفت:

نهاد و کمی مرزه فراهم کرد و سر سفره نهاد. « گرو»سلمان رفت و ظرف آب خویش را 

وقتی غذا خوردیم، دوستم گفت: خدا را شکر که به روزیِ خدا قانعیم! سلمان گفت: اگر به 

 (.820: 88ج  بحارالانوار،) رزق خدا قانع بودی، الآن ظرف آب من در گرو نبود

کنزالعمّال، ج )« دِرُه ما لا یقَْفِضیْ لا یَتکََلَّفَنَّ احدٌ لِ »یا « لا تکََلّفوا لِلضیّف»در حدیث است: 

 برای پذیرایی از مهمان، خود را بیش از حد توان به زحمت و مشقت نیندازید. .(802 :13

رگاه ه»کند که فرمود: السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل میامام صادق علیه

یکی از شما به مهمانی و طعامی دعوت شدید، فرزند خود را همراه نبرید، اگر چنین کنید، 

« طفیلی»این همان عادت ناپسند  .(001 :68)بحارالانوار، ج  «ایدکاری ناروا و غاصبانه کرده

به ( ص)در حدیث دیگری پیامبر اسلام (. 31: 1000)حمیدی،  بردنِ همراه است« قفُیلی»و 

 در ضمن وصایایی فرمود: (ع)حضرت علی 

اند که اگر مورد اهانت قرار گرفتند، خودشان را سرزنش کنند، نه یاعلی! هشت گروه»

ای که دعوت نشده برود و بر سر سفره دیگری را. یکی از آنان کسی است که به مهمانی

 .(000 الانوار:بحار)« بنشیند ناخوانده

ثل این م« سفره نینداخته، یک عیب دارد. سفره انداخته، هزار عیب.»مشهور است که: 

گویند: دیکته نوشته نشده، غلط ندارد. وقتی کسانی مهمانی همان کلام دیگر است که می

شود مطرح می« گلایه»دهند، بخصوص به صورت دسته جمعی و عمومی، چیزی به نام می

ند، مگر غریبه بودیم که دعوت نشدیم. از طرف دیگر هم میزبان که چرا ما را خبر نکرد

های احتمالی آماده کند، اما آنچه برای دیگران بسیار کارساز باید خود را برای گلایه

است. نتیجه این روحیه، آرامش وجدان و آسایش درون است. زبان « عدم توقع»است، 

 کند، هم نشانة کم ظرفیتی وه میبه گلایه گشودن، هم طرف مقابل را شرمنده و رنجید
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مناعت طبع، گوهری است که نباید آن را با  .کننده استهمتی و حقارت نفس گلهدون

شکست. اگر به مهمانی هم رفتیم و غذا و جا و شرایط بر طبق « های کوچکتوقع»سنگ 

دی، بع هایجویی و شکوه، مناسب نیست؛ زیرا گلایهمیل و انتظارمان نبود، باز هم عیب

ین شود. تنها پایکند، نه چیزی عاید ما میهای گذشته را اصلاح مینه عیوب و کاستی

ایثار و گذشت و  .ایمبودن سطح اندیشه و افق فرهنگ خویش را با این کار، نشان داده

  (.14: 1023بلندنظری و والاهمتی حائز اهمیت است )محمدی، 

ک لَضره و هَحْخیه ما یَاَ ر لِقَحتَ روءً اِ امْ هلک»خوانیم: می )ع(در حدیثی از امام صادق 

چک کو ،میزبانی که آنچه را برای برادرش آماده ساخته«. إلیه دمَخیه ما قَن اَقر مِتَ حْامروء اِ

 ،اندبشمرد هلاک و گمراه شده است، همچنین میهمانی که آنچه را که نزد او حاضر کرده

 (.04 : 0 . ج.1016فیض کاشانی، ) کوچک بشمرد گمراه است

 

 ضیافت در ادب فارسی و عربی 

)معین. « داری، تواضع خشکمهمان شدن، مهمانی، مهمان»ضیافت در لغت به معنای 

و در اصطلاح یکی از مراسم و آداب اجتماعی است که در زندگی اجتماعی همة «( ضیافت»

 ها وجود داشته و دارد.فرهنگ

مهمان کسی است که بر دیگری وارد شود و از او با اطعام و دیگر وسایل پذیرایی کنند »

 (.«مهمان»)دهخدا. « و اکرام کنندو مقابل میزبان است. کسی که او را به خانة خود خوانند 

ای طولانی دارد و شاعران و مضمون ضیافت و مهمانی در ادب فارسی و عربی، سابقه

اند. در های گوناگون برای بیان این جنبه از فرهنگ، بهره بردهت و روشنویسندگان از تعبیرا

میان آثار منثور فارسی، غزّالی در کیمیای سعادت به طور مفصل به ذکر آداب مهمانی و 

 (.806ـ  881: 1000وظایف میزبان و مهمان در قبال یکدیگر، پرداخته است )غزالی، 

است. بعضی ایستاده، بعضی نشسته، بعضی  طرز خوردن غذا در جوامع مختلف متفاوت

خورند ها در حالت خوابیده و یا هنگام کار و رانندگی غذا میضمن راه رفتن و شاید بعضی

که البته به حکم ضرورت در هیچ کدام از موارد مذکور اشکالی نیست. اسلام در مسئلة 

 یان کرده است که با اندکینوازی و مهمانداری و مهمانی، نکات ریز و قابل توجهی را بمهمان
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شود، هم مسائل روحی و عاطفی انسان؛ مثل مراسم استقبال، طرز غذا خوردن، تأمّل معلوم می

 ها قبل و بعد از غذا وتعارف و بدرقه کردن مهمان، هم مسائل بهداشتی؛ مانند شستن دست

 همچنین مسواک زدن را در نظر گرفته است.

فتار رویی و لبخند، گفتار و ررخورد توأم با گشادهتکریم، مفهومی کلی است که در ب

یابد. آگاهی از زمان رسیدن مهمان، پیشواز رفتن گذاری، مصداق میتوأم با احترام و ارزش

ها، مقدم داشتن در ورود به منزل، برای او، گرفتن چمدان و وسایل همراه مهمان و حمل آن

هترین جای منزل برای نشستن و اقامت های او، راهنمایی و معین کردن بجفت کردن کفش

ق، 1046تواند مصادیق اکرام به مهمان باشد )نوری، او، تهیه غذاهای لذیذ و متنوع و غیره می

 (.834: 13ج 

ر اگر د»گوید: کند و میهای پرزرق و برق منع میغزالی مردم را از نشستن در مهمانی 

ی زرین، نشاید آنجا نشستن و اگر در مهمانی، مهمانی، مردی بود که جامة دیبا دارد یا انگشتر

الی، )غز« ای باشد که مردمان را به فحش و دروغ به خنده آورد، نشاید نشستن با اومسخره

1000 :040.) 

 1مقامات حریری، اثر ابومحمد قاسم بن محمد بن عثمان حریری است که آن را در قرن 

به زبان عربی نگاشته است. حمیدی هم در  هجری، به تقلید از مقامات بدیع الزمان همدانی،

هجری، به تقلید از همدانی و حریری برای اولین بار به زبان فارسی، مقامات نوشت.  3قرن 

توان به موارد ذیل مقامات از جهات زیادی دارای اهمیّت هستند. از موارد اهمیّت مقامات می

ع و جناس، کاربرد های ادبی خصوصاً سجپردازی و آرایهاشاره کرد: فن سخن

 شناسی.های فارسی و عربی، مطالب جغرافیایی، مسائل جامعهالمثلضرب

های تطبیقی، آشنایی با فرهنگ دو یکی از وجوه اهمیت این تحقیق از حیث پژوهش

ملت در موضوع آداب مهمانی است که در بسیاری موارد شباهت و در بعضی جاها دارای 

. بسیاری از این موارد فرهنگی خاص، بر فرهنگ ملت تفاوت و فرهنگ خاصّ خود هستند

 و کشور دیگر، تأثیر گذاشته و آن را در خود مستهلک ساخته است.

نوازی خورد، آداب مهمانی و مهمانیکی از مسائل اجتماعی که در مقامات به چشم می

است و نویسنده چه در مقامات حریری و چه مقامات حمیدی در نگارش بعضی مطالب به 
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صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرآن و احادیث ائمه اطهار صلوات الله علیهم 

است. بعضی آداب دیگر دربارۀ مهمانی که در مقامات از آن سخن رفته است، برگرفته از 

 فرهنگ و رسم خاصّ اعراب و ایرانیان است.

 

 ها . یافته3
برابر یکدیگر است. غزالی در کتاب یکی از شرایط مهمانی، وظایف میزبان و مهمان در 

کیمیای سعادت به طور مفصل به این مبحث پرداخته و وظایف میزبان را ذکر کرده است. 

وید یکی از گو در ادامه می« میزبانی کردن دوستی را به طعام از بسیاری صدقه فاضلتر است»

 .(804:1000لی،است )غزا« آنچه که با دوستان خورند»سه موردی که بر آن حساب نکنند 

ترین موارد آداب ضیافت که در مقامات حمیدی و حریری ذکر در بحث زیر به بررسی مهم

  شود.شده است، پرداخته می

 

  . برنامه ریزی برای مهمانی و سنجش سخن در مجلس1ـ3
ریزی قبلی یکی از افراد مشهور شهر برای مهمانی و دعوت از در متن زیر راوی به بیان برنامه

اد صاحب فکر و هنرمند برای دو هدف یکی برپاداشتن مهمانی و دیگر امتحان میزان فکر افر

پردازد. در برابر این دعوت به مهمانی، اجابت مهمانان به دعوت میزبان با و هنر افراد، می

 شوق و اشتیاق فراوان، بیان شده است: 

و در مروّت کامی، تا روزی یکی از میاسیر و مشاهیر شهر که در فتوّت نامی داشت 

خواست که اخوان صفا را بر گوشة خوان صفا جمع کند، ابکار افکار هر یک بازجوید 

و بخور بخار هر یک ببوید و کنه حال هر یک از اندک و بسیار بداند و درج هنر هر یک 

بخواند و با آن جمع همکاسه و کاس گردد و هم الفاظ و هم انفاس شود. با یکی از آن 

شنایی داشت و در اوامر و نواهی اتّحاد رایی، میقاتی معلوم و میعادی مرقوم طایفه که آ

 ها مبیّن. و سکباج مزعفرها شب یلدا معیّن بود و خورش سکبا از خورشبنهاد و از شب

معطّر قرار دادند و لوزینة مکفّن و مدهنّ اختیار کردند. چون اصحابنا آن اشارت بشنیدند 

وار وار لبیّک اجابت را لب و دندان گشتند و خوارزمیصوفیو بر آن اشارت بدویدند؛ 
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لقمة دعوت را همگی معده و دهان گشتند و وعاهای معده را به احتمای یک هفته 

بپیراستند و احراز آن فایده را به غلس برخاستند و حضور آن مائده را به سخن بیاراستند 

  .(30:1000)حمیدی،

 

  ه. استقبال از مهمان ناخواند2ـ3

د به شود با خوشرویی بایکند که وقتی مهمانی ناخوانده وارد مینویسندۀ مقامات توصیه می

ای هست؟ در این صدر و بارگاه هیچ آواز دادم که آیا در خانه آزاده»استقبال از او رفت. 

کریمی مهمانخواه بینم؟ آوازی به گوشم آمد که هزار آفرین بر مهمانی که ناخوانده به 

 .(104)همان:« هزار جان فدای یاری باد که بی وعده به درآیددرآید و 

. حریری در گرفتندمیزبانان برای بازکردن در، بر مهمان تازه وارد بر یکدیگر سبقت می

هیّا  الباب و تَلقّیناهُ بالتّرحابِ و قُلنا للغلُامِ:ابتَدَرنا فتحَ»کند: یک مقامه از قول راوی نقل می

هیّا... پیشی گرفتیم در باز کردن در و استقبال کردیم از او با خوشآمدگویی و هیّا و هلُمّ ما تَ 

  .(64:1008)حریری،« گفتیم به غلام سریع برو و بیاور آنچه که آماده است

 

 . تهیّه غذای حاضری برای مهمان تازه وارد3ـ3
ر های دیگتوصیهشود از تهیةّ غذای حاضری برای مهمانی که در شب یا دیرهنگام وارد می

داند که در پیش او تر از غذایی میحریری است؛ وی استقبال از مهمان با خوشرویی را مهم

 گذارند.می

 وَابْشِر ببشرِ قریَ مُعجَّل  یقَُولُ لی: َاْلقِ عَصاکِ وَ ادخِْل

 (62 )همان:                                       

مهمان، آنان را ناخوانده و خوانده، دانسته است و امام صادق )ع( با تفکیک دو نوع 

ارد هرگاه برادرت ناخوانده بر تو و»کنند: وظایف میزبان در قبال هر یک را به خوبی بیان می

شود، همان غذایی که در خانه داری برایش بیاور و هرگاه او را دعوت کردی در پذیرایی از 

 .(160:1010)البرقی،« او زحمت بکش
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ای بهشتی و خانه و هر چه در آن است را متعلّق به مهمان ان ناخوانده را هدیهحمیدی مهم

درآی که ردّ سائل زشت است و مهمان ناخوانده تحفة بهشت. گستاخ و ایمن »دانستند. می

بنشین که خانه و هرآن چه در آن است ملک توست و آشیانه و هر که بروست در تصرّف و 

 .(104:1000)حمیدی،« کلک تو

داند خانه میکند و مهمان را صاحبریری دو بیت عربی را به عنوان شاهد مثال ذکر میح

 که معنی ابیات چنین است: 

کنیم تا به دختران و پسران خود صرف مان را در حقّ دوستانمان دریغ نمینان و نعمت»

ما  تقادداریم که به اعکنیم. در حالی که چیزی در کیسه نداریم مهمان خود را گرامی می

 (.104: 1000)حریری، « مهمان خدای خانه است

 

 . دعوت به طعام4ـ3

رسید او را به طعام دعوت یکی از رسوم ضیافت این است که وقتی تازه واردی از راه می

گوید: (. غزالی در کیمیای سعادت می80:1008)حریری، « ثمّ قال لی: أدْن فَکُل»کردند: می

تکلّف مکنید و چون بخوانید هیچ باز مگیرید، یعنی هر چه توانید چون مهمانی بیاید هیچ »

بکنید. و مهمانی غریب که فرارسد، برای وی وامی کردن و تکلفی کردن روا باشد، امّا برای 

(. و 800: 1000)غزالی، « دوستان که به زیارت یکدیگر آیند نباید که آن سبب تقاطع شود

گذارد یا که اگر مهمان بداند که میزبان بر وی منّت میپردازد همچنین به ذکر این نکته می

که گی کنند یا زنان به نظارۀ مردان آیند و یا اینبداند که در مال وی شبهتی است، یا مسخره

  (.801میزبان فاسق و ظالم است، دعوت وی را اجابت نکند )همان: 

 

 ن. کمک به مهمان فقیر و رفع حوائج مادّی او و بدرقه ایشا5ـ3
حریری کمک به مهمان فقیر و رفع مشکلات او و همچنین همراهی کردن با مهمان برای 

انْ کانَ یکَفْیکَ ِنصاب منَِ الْمال »ِداند: نوازی میها از موارد دیگر مهماندریافت مال و حواله

 (.23مان: )ه« فَوصْلت جناحَه حتّی سنَّیتُ نجَاحَهُ (  »20:1008)حریری،« الفناهُ لَکَ فیِ الْحال.
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ها گدایی و طلب عطای گوید که حتّی کسانی که رسم آنحریری در جای دیگر می

طوری که حتّی آن کسی هم که عادتش گدایی »کردند: دیگران بود به مهمان فقیر کمک می

د به کردیم شادمان شوو طلب عطا بود چیزی به او بخشید و حتی آن کسی که تصوّر نمی

 (.112: 1000)حریری، « و خوشحال شدخاطر بخشیدن چیزی به ا

وَالأروعُ یثَیبُ و الْحَلاحل »داند: حریری ضیافت را صفت بخشندگان و بزرگان می

ها را یکی (. و توجه به حال همسایگان و اطعام آن02: 1008)همو، « یضَیف والسَّمْح یُغْذی

رد با گرسنه به سر نمیهمسایة آنان هرگز شب ر»داند: های رایج در میان اعراب میاز سنّت

: 1000)حریری، « ای مانع من شده استگفت، غصهّو هرگز به جهت ترس و بیتابی نمی

116.) 

ت به شریعت ضیاف»دانند: حمیدی و حریری در مقامات ضیافت را نشانة کرم طبیعت می

کرم طبیعت اضافت دارد و این سنّتی است مسلوک میان رعایا و ملوک. و کان رسول الله 

 (.31: 1000)حمیدی، « الْمَمْلوک دَعوۀیجَیبُ »)ص(: 

همانا کرم بوی خوشی دارد »داند: حریری هم در مقامات مهمانی دادن را نشانة کرم می

کند. کند و بوهای خوش آن سوی بوستانش راهنمایی میکه روایحش از آن سخن چینی می

نده احسانتان دلیل گرفتم و پراکمن هم برخاستن بوی خوش شما را بر آشکار شدن نیکی و 

 (.138: 1008)حریری، « شدن بوی موردتان خوبی مراجعت مرا از نزدتان به من بشارت داد

 

 ها قبل و بعد از غذا در مهمانی توسط میزبان. شستن دست6ـ3

 (.68:1000)حمیدی،« دست از سکبا ناخورده بشستیم»حمیدی در مقامات با آوردن عبارت 

 کند.ها بعد از غذا خوردن اشاره میستبه رسم شستن د

ها بکاست و طشت و آب و جامه خواست و گفت: ایهُّا الشَّیخ، الطَّشْت پس از این سخن»

 (.61:1008)حریری،« الرَّسولسُنّة  و الغُسول فإنهّا
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 . وظایف مهمان7ـ3

ب احِر صَمُأیث یَد حَ عُقْلیَ ه فَحلِ ی رَخیه فِألی م عَکُدُ حَأَل خَذا دَإ»فرماید: می )ع(امام صادق 

؛ هنگامی که یکی از شما وارد «لیهل عَاخِن الدَّه مِبیتِ بَعورۀ عرف أَل حْالرَّ صاحبَ  نَّ إل، فحْالرَّ

نزل به صاحب م زیرا کند، بنشیند،شود هر جا به او پیشنهاد میمنزلگاه برادر مسلمانش می

(. 011بحارالانوار: ) آشناتر است ،که نباید آشکار گردد ییهاوضع منزل خود و آن قسمت

ای را در آداب معاشرت اسلامی به خود داری بحث گستردهمهمان نوازی و آداب مهمان

 ها پرداخته شده است.است که در مبحث ذیل به بیان آن اختصاص داده

 

 . پذیرفتن دعوت مهمانی1ـ7ـ3

دری و دوستی میان امت ترغیب به مهمانی دادن و مهمان کردن دیگران با هدف ایجاد برا

کنندگان به مهمانی امکان پذیر است. دعوت دیگران اسلامی تنها با پذیرش دعوت دعوت

به مهمانی نشانة توجه دعوت کننده به مدعو و بیانگر علاقه اظهار دوستی و محبت او به مدعو 

ابطه رتوجهی به دعوت کننده و رد کردن است، از این رو، نپذیرفتن دعوت، به معنای بی

 دوستی و محبت اوست و این با اصول دینی و اخلاقی مخالف است.

از ادب به دور است که مردی به مهمانی دعوت شود و »اند: پیامبر اکرم)ص( فرموده

 (. 134: 1010)حمیری، « نپذیرد و یا بپذیرد و غذا نخورد

ام ،کرچون آفتاب محسوب به اجل مضروب رسید و ایّام معدود به شب معهود کشید»

(. 30: 1000)حمیدی،  «اشراف بر یک نهج و نسق به دروازۀ مضیف تازه روی جمع شدند

لَو دعیتَ الی کراع لأَجبتُ: اگر به خوراک پاچه دعوت شوم »فرمایند: رسول خدا )ص( می

در انتظار ندارد و »داند: غزالی یکی از آداب مهمانی را اجابت دعوت میزبان می«. پذیرممی

ان جا نشیند که میزبان اشارت کند و اگر دیگر مهماند و بر جای بهتر ننشیند. آنتعجیل نکن

صدر به وی تسلیم کنند راه تواضع در پیش گیرد و در برابر حجرۀ زنان ننشیند و در جایی 

 (. 803: 1000)غزالی، « برند زیاد ننگردجا بیرون میکه طعام از آن
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 لی. نرفتن به مهمانی بدون دعوت قب2ـ7ـ3

از هشت  یکی»فرمایند: کند و میپیامبر )ص( روایتی را درباره مهمانی سرزده رفتن ذکر می

ای که در صورت اهانت دیدن، نباید غیر خود را ملامت کند کسی است که بدون طایفه

 (.000: ص68، ج1040)مجلسی، « دعوت به سر سفره طعامی برود

حمیدی هم در عبارت ذیل به این خصلت کریمان اشاره دارد که بدون دعوت به مهمانی 

 روند: کسی نمی

پیش از طلب آن غنیمت و اتفّاق آن عزیمت، پیری ادیب با ما همراز گشته بود؛ خواستم 

که او نیز از آن مائده محروم نماند و بی ما آن شب مغموم و مهموم نگردد. صورت 

ننهفتم و قصّه آن خورد و سماع با او بگفتم. پیر گفت: ایهّا السّاده ما لی به اجتماع از او 

عهد و لا عاده. اسباب لذّاتتان مهیّا باد و اقداح راحاتتان مهنّا، که تنزّل به طریق تطفّل 

عادت کریمان نیست و استجلاب فوائد به اجتماع موائد جز سیرت لئیمان نیست 

 (.31:1000)حمیدی،

تمنع  لهاکدونها اسلات و ربّ نظرۀ  فربّ»عدم پذیرش رفتن به مهمانی به شعر پیر برای 

 شود.متمسک می« اکلات

م شریعت ضیافت به کر»گوید: داند و میحمیدی ضیافت را نشانة بخشش و کرم می

طبیعت اضافت دارد و این سنّتی است مسلوک میان رعایا و ملوک. و کان رسول الله )ص(: 

 )همان(.« لمَمْلوکا عوۀدَیجُیبُ 

 

 . عدم زحمت مهمان به میزبان3ـ7ـ3

ا و هکند که از درخواستدر جهت اصل حمایت از میزبان، شرع اسلام به مهمان توصیه می

آور است بپرهیزد. در وظایف میزبان گفته شد که جا که برای میزبان زحمتتقاضاهای نابه

ه از مهمان انجام دهد؛ ولی مهمان نیز باید همة تلاش خود را برای پذیرایی خوب و شایست

وظیفه دارد از میزبان بخواهد که به خاطر او خود را به زحمت نیندازد و به غذایی که در خانه 

 موجود است اکتفا کند.
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های پر تکلف و پر زرق و برق از نظر اسلام نه با تمام اهمیتی که میهمان دارد پذیرائی

 نُؤمِمُلمی فرماید: اَ )ع(از آن نهی شده است. امام صادق تنها کار خوبی نیست، بلکه رسماً 

ه؟ ف لَلَّکَتَ ن یَیه اَلَ عَ لَخَذا دَإخاه أَف کلِّذی یُعجب؟ الَّأَهما یَّ أَدری أَا خیه، و مَأَ ن م مِشِ تَحْلایَ

 خیه؟ افراد با ایمان از برادر مؤمن خود رودرواسی ندارند، و من نمی دانم کدامأَ ف لِتکلِّو المُأ

تر است؟ کسی که به هنگام ورود بر برادر خود او را به تکلف یک از این دو عجیب

/  61بحارالانوار: ) رود؟افکند؟ و یا کسی که شخصاً به سراغ تکلف برای میهمان میمی

010.) 

 فُلَّکَتَکند که فرمود: اِنْ لا نَچنین نقل می )ص(سلمان فارسی از پیغمبر گرامی اسلام 

ضرنا؛ برای میهمان نسبت به آنچه نداریم تکلف لیه ماحَ دم اِقْن نَإِنا، و ندَعِ یسَا لَمَ یفِلضَّلِ

(. یکی از 80 :0 . ج.1016 ،فیض کاشانی)ر.ک:  نکنیم، و آنچه موجود است مضایقه ننمائیم

 گوید:مسلمانان صدر اسلام به نام ابووائل می

سید. تی نشستیم. هنگام غذا فرا رمن به اتفاق دوستم به خانة سلمان فارسی رفتیم و مد

ود، افکندن نهی نکرده بزحمتسلمان گفت: اگر رسول خدا )ص( از تکلف و خویشتن را به

ساختم. سپس برخاست و مقداری نان و نمک آورد و در برابر برایتان غذای بهتری فراهم می

ود. سلمان مهمانان گذاشت. دوستم گفت: کاش همراه این نمک، مقداری مرزه و آویشن ب

برخاست و ظرف آب خویش را گرو نهاد و کمی مرزه فراهم کرد و سر سفره نهاد. وقتی 

غذا را خوردیم، دوستم گفت: خدا را شکر که به روزیِ خدا قانعیم! سلمان گفت: اگر به 

 (.101: 1018رزق خدا قانع بودی، الان ظرف آب من در گرو نبود )طبرسی، 

م شَرُّالأَضیْاف منَ سا»کند که؛ لمثل معروفی را نقل میحریری برای این منظور ضرب ا

 «ها کسی است که میزبان را به رنج و زحمت اندازدالتَّکلیف و آذی المُضیف: بدترین مهمان

 «شودخصوصاَ آزاری که متعلّق به جسم است و باعث بیماری می»گوید: و در ادامه می

یا این که « رسیده، رسیده خورد»که  های فارسی همالمثل(. ضرب64: 1008)حریری، 

 ، مؤیّد همین مطلب است.«(مهمان»)ر.ک: دهخدا. « مهمان هرکه باشد، در خانه هرچه باشد»
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شوم یکی این که از بیرون خانه امام علی )ع( به فردی فرمودند: به سه شرط مهمانت می

 ات فشار وارد نیاوریخانوادهچیزی برایم تهیهّ نکنی، هرچه داری بیاوری. سوّم آن که به 

 (.011: 8)مجلسی، ج

 سعدی هم در گلستان ابیاتی در نکوهش پرخوری دارد: 

 شکم بند دستست و زنجیر پای

 

 شکم بنده کمتر پرستد خدای 

 سراسر ملخ شد شکم لاجـــرم 

 

 بپایش کشد مور کوچک شکم  

 برو اندرونی بدست آر پــــاک 

 

 به خاکشکم پر نخواهد شد الّا  

 شکم بنده بسیار بینی خجــل 

 

 شکم پیش من تنگ بهتر که دل 

 (080: 1021)سعدی،   

کند که خودشان خواستار حریری در مقامات به این ویژگی مهمانان تازه وارد اشاره می

 غذای حاضری و آماده بودند: 

نان  گران باشد،از شما گوشت بریان و قرصی نان و نانخورش می خواهم؛ امّا اگر قیمتش 

ای پوشیده شود و اگر نه این مقدور باشد و نه آن، تنها از لواشی بدهید تا با آن کوبیده

ها طریق تریدی خواستار سیر شدن خود هستم و در صورتی که از عهدۀ هیچ یک از آن

ای سفت کافی است. پس هر آنچه را که آماده باشد حاضر برنیایند خرمایی خوشبو و کره

ری، کردۀ خشک شده باشد )حریسودحتّی اگر استخوان کوچکی از گوشت نمککنید، 

1000 :130.) 

 کند میزبانان به ویرسد و طلب آب و غذا میدر مقامه مغربیه وقتی جهانگردی از راه می

 گویند که: می

های شام چیزی نمانده است. در ای و جز ته ماندهتو پس از غروب آفتاب حضور یافته

 یافت. و مهمان به اندک غذاییمیانمان بخیلی نخواهی  که به آن قانع باشی در صورتی

ها به آن چیزهایی که از گوید: همانا ملازم سختیخرسند و قانع است و در پاسخ می

کند )همان: ها دور ریخته شده است قناعت میدانها دور انداخته شده و از توشهسفره

162.) 

 کشند: از آوردن غذای حاضری روی درهم میبعضی مهمانان تازه وارد 
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سپس شروع کرد به شکایت کردن از رنج و خستگی و من هم شروع کردم به گفتن ...

ای؟ گفت مهلت بده تا آب دهانم را قورت دهم. چرا حالت چطور است و از کجا آمده

که راه مرا رنجانیده است. تصوّر کردم که شکمش گرسنه است و به همین خاطر خود 

رای او حاضر کردم که برای مهمانی که در را کسل نشان می دهد. بنابراین آن چیزی را ب

کنند، امّا او مانند جمع و جور شبی تاریک به طور ناگهانی وارد می شود، حاضر می

نشستن فردی صاحب محتشم، خود را جمع کرد و همانند رویگردانی کسی که غذایش 

هضم نشده است رویگردان شد. نسبت به امتناعش بدگمان شدم و تغییر و دگرگونی 

 (.132: 1000لق و خویش مرا خشمگین ساخت )حریری، خ

بعضی مهمانان هم با گستاخی و طلب غذایی خاص از مهمان، موجبات ناراحتی و آزار 

ه کند ککند: ابوزید نقل میکنند که حریری به این موضوع هم اشاره میاو را فراهم می

 :ود، فردی مرا به منزلش دعوت کردزمانی که درونم آتش گرفته ب

با او تا منزلش همراهی کردم، همان طور که خداوند حکم کرده است. سپس مرا در 

تر از خانة عنکبوت داخل کرد. با وجود این، پیرمرد تر از تابوت و سستای تنگخانه

تنگ بودن منزل خود را با سعة صدر و خلق خویش جبران کرد و در غذای مهمانی 

لة ترین سواری را بر روی اشتهاآورترین وسیسرخحاکم گردانید. گفتم: من زیباترین و 

خواهم. مدّت زمان طولانی اندیشید و سپس گفت: شاید منظورت دختر سواری می

خواهم. در ها را میای کوچک. گفتم هر دوی آندرخت خرما باشد همراه آغوز بزغاله

نشست  داین موقع بود که شاد و شنگول برخاست و سپس در حالی که بسیار خشمگین بو

و گفت: گرسنگی که شعار پیغمبران است و زینت اولیا نباید تو را وادار سازد که به آن 

 شود؛ امّا با دو پستانگوید. چراکه زن آزاده، گرسنه میکسی ملحق شوی که دروغ می

 (.168کند اگرچه به آن محتاج شود )همان: خورد و از فرومایگی امتناع میخود شیر نمی

کند و مهمان هم غذا را با حرص و ولع میزبان غذا را برایش آماده میبا وجود این 

گونه رفتارهای گستاخانه از مهمانان باعث ماند. اینخورد و چیزی در ظرف باقی نمیمی

 شود.ها میتوجّهی میزبان به آنبی
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ات برس. گفتم: همانا من در خانة غربت هستم به من گفت قبل از رسیدن شب به خانواده

و در جای دادن به من بهترین و برترین لوازم قرب حق وجود دارد. امّا گفت: دور شو و 

برو که امیدوارم خداوند تو را تا آنجایی که قصد رفتنش را داری سالم و تندرست نگاه 

  (.160بدارد )همان: 

 

  . پراکنده شدن بعد از غذا خوردن4ـ7ـ3

شده است پراکنده شدن بعد از غذا خوردن است یکی از نکاتی که در مقامات به آن پرداخته 

که حریری در بیان این مطلب تحت تأثیر آیة قرآن است. خداوند در قرآن دربارۀ مسئلة 

غذا  پس از صرف« فإذا طعمتم انتشروا»فرماید: متفرق شدن از مهمانی پس از صرف غذا، می

یل این صد میزبان از تشکپراکنده شوید و خانة میزبان را ترک کنید. البته ممکن است ق

مجلس انسی باشد که در آن صورت از این حکم مستثنی است، ولی جائی  ،مجلس و مهمانی

 باید پس از صرف غذا مجلس ،که دعوت و مهمانی فقط برای صرف غذا ترتیب یافته است

را ترک کرد و مزاحم اوقات دیگران نشد. خداوند متعال هم در آیه، علت آن را ایجاد 

 کند. کند. حریری در مقامات به این سنّت نبوی اشاره میخانه بیان میت برای صاحبمزاحم

 لکنّنی مذ لم أزل

 

 ممنّ إذا طعم انتشر 

 (30: 1008)حریری،  

و لکِن إذا دُعیتُم فَادخُلوا فَإذا طَعِمْتُم فَانتَشِروا و لا »فرمایند: خداوند متعال در قرآن می

(. هنگامی که دعوت 10)احزاب:« ذلِکمُ کان یُؤذِی النَّبیّ فَیَسْتحیی مِنکُم مُستْأنِسینَ لِحدیثِ انّ

شدید داخل گردید و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید بی آن که سرگرم سخنی گردید این 

 رنجاند.رفتار شما پیامبر )ص( را می

 

 . زمان مهمانی5ـ7ـ3

زبان هم است که در اطعام مهمان وظیفة دیگر مهمان، رعایت مدت زمان مهمانی است. بر می

 (803: 1000ام مهمان است )غزالی، تعجیل نماید که این از جمله آداب اکر
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شود و میزبان وظایف مدت زمانی که عنوان مهمان بر فرد نهاده می ،بر اساس روایات 

خاص خود را باید نسبت به او انجام دهد سه روز و دو شب است. پس از این مدت، دیگر 

مان نیست و مانند دیگر اعضای خانواده خواهد بود؛ و بر میزبان لازم نیست که در او مه

داند، پذیرایی از او خود را به زحمت اندازد. حریری در مقامات زمان مهمانی را سه روز می

 باشد.که این موضوع هم برگرفته از حدیث پیامبراکرم صلوات الله علیه می

مهمان شدن در روز اوّل حق مهمان است و در روز دوم و »فرماید: رسول خدا )ص( می

(. پس مهمان نباید 042: 06)مجلسی، ج« سوم هم جایز است، امّا بیش از سه روز صدقه است

: 1000)حریری، « مهمانی سه روز است»بیش از سه روز مزاحمت برای کسی ایجاد کند. 

161 .) 

 

 همانی در مقامات. آداب و رسوم م8ـ3

 . سفره آرایی1ـ8ـ3

پردازد سفره آرایی است. مضیف یکی از رسوم مهمانی که حمیدی در مقامات بدان می

ظریف، سفره زیبا، ظروف زیبا و غذاهای رنگین و انواع غذاها از جمله مواردی است که 

 کند.ها به عنوان لوازم سفره آرایی یاد میحمیدی از آن

خوانی لطیف و دستاری نظیف بیامد و گستردنی بگسترد و خوردنی مضیف ظریف با 

قش تر؛ چون نتر و از زلف شاهدان پیراستهبیاورد و خوانی بنهاد از روی عروسان آراسته

تر ای و ظرفی بر هر طرفی. ابا از انا لطیفارژنگ مزینّ به هزار رنگ. انایی در هر گوشه

و بحری را شامل و الوان عتیق و طری حامل تر. حیوان برّی و ظرف از مظروف نظیف

 (.33: 1000)حمیدی، 

ای لذتّی و حلاوتی. چون هالات و طراوتی بود و در هر لقمهنضرتی  در هر خضرتی»

کاسات سکباج چون بدر در صدر جای گرفت چشمة خورشید از آن صفا تیره گشت و 

 )همان(.« ها در آن سکبا خیره گشتدیده
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کند و آرایی در میان اعراب اشاره میسنجاریّه به اهمیت سفرهحریری هم در مقامة 

مهمانی دادن یکی از تاجران به مناسبت عروسی و دعوت خاص و عام و رهگذران در این 

 پردازد. کند و در ادامه به وصف سفره میمهمانی اشاره می

به دعوت  یکی از تاجران غذای عروسی را آماده کرده بود و ساکنان شهر و بیابان را

همگانی خود برای خوردن غذا فراخوانده بود. طوری که حتّی دعوتش، به میان کاروانیان 

هم رسیده بود و در آن مهمانی، فریضه و نافله را در کار هم گردآورده بود. هنگامی که 

صداکننده را اجابت کردیم و به مجلسش وارد شدیم، متوجهّ شدیم که او غذاهایی را 

توان خورد، و همچنین غذاهایی را که با یک دست و یا دو دست می حاضر کرده است

 (.101:1000که به دهان شیرین است و به چشم آراسته )حریری،

سپس جامی را جلویمان گذاشت که همچون هوایی منجمد بود و یا از ریزترین غباری 

ته و گداخ گردد، جمع شده بود و گویی آن را از نور فضاکه با نور خورشید پدیدار می

نعمت را در آن به ودیعه نهاده های پیچیدهپوست مروارید سفید را کنده بودند و به هم 

و با بوی خوش زیادی آغشته بودند، و گویی آبی از چشمة تسنیم را به سوی رانده و 

 (.108منظر نیکو و بوی خوش نسیمی را آشکار ساخته بودند )همان: 

ای میل کرد که آشپزان آن را آراسته بودند طرف سفره آن پیرمرد به همراه آن گروه، به»

  (.821: 1000)حریری، « و همة جهات و جوانب آن در جمال و زیبایی نظیر هم بود

 

 . یادکردن حق نان و نمک و قسم یاد کردن به نمک2ـ8ـ3

داند و به نام کسی که مهمانی را بنیان گذاشت سوگند یاد حریری مهمانی را یک سنّت می

( که کنایه از حضرت ابراهیم 24: 1008)حریری، « الشیَّخ الَّذی سنّ القری حُرمةو »کند: می

السلام به طلب مهمان یک دو میل بشدی و نان نخوردی تا مهمان ابراهیم علیه»)ع( است. 

 (.800: 1000)غزالی، « بیافتی و از صدق وی در مشهد وی آن ضیافت بمانده است

من در »کند: رسم سوگند یاد کردن به نان و نمک اشاره می حمیدی هم در مقامات بر

ی با ما بر نمک ابینم، چه باشد اگر نانی بر خوان ما بشکنی و لقمهشمایل تو مخایل فضایل می
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زنی، که رسم ضیافت قدیم است و حقّ ممالحت، عظیم و از این است که قسم آزادگان و 

 (.32: 1000)حمیدی، « عهد حلال زادگان است

 

 . شستن پاها قبل از غذا3ـ8ـ3

کند. در مقامة صنعانیّه حارث حریری در جایی دیگر به شستن پاها هم قبل از غذا اشاره می

کند که وقتی فرد سخنران که با شیوۀ خاص خود بن همّام که راوی مقامه است روایت می

شوید. بیند که قبل از خوردن غذا پاهایش را میکند او را میداد، تعقیب میمردم را فریب می

هایش رادرآورد و پاهایش را شست بعد او را دیدم که با شاگردش هلت دادم تا کفشبه او م»

 (.80: 1008)حریری، « ای از نان سفید و بزغالة کباب شده نشستبر سر سفره

 

 . پرهیز از پرخوری و ذکر فواید گرسنگی4ـ8ـ3

عث دوری کند و آن را باحمیدی در متن مقامات، مردم را به دوری از پرخوری توصیه می

داند؛ وگرسنگی را صفت انبیا و اولیای الهی و یکی از لوازم قرب از خداوند و نور معرفت می

 داند. بارگی را با هوشیاری ناسازگار میآور و شکمشمارد. غذا روی غذا را زیانبه خدا برمی

 عُأجوعُ یَوماَ و أشبَ»ای گرسنگان بادروزه و ای تهی شکمان بی روزه خوش باشید که 

صفت انبیا و نعت اولیاست، که آخور دنیا منتهای همّت کوران است و علف مدخّر « یوماَ

یم نهادی و موسی کلعالم مبتغای ستوران است. فرعون لئیم روزی هزار برّه بر خوان می

دادی. فرمان آمد ای موسی از گرسنگی ندای إنّی لِما َأنزَلْتَ ِالیَّ مِن خیَرٍ فَقیر، درمی

 لأکلةا که شربت مکالمه را سینة خالی شاید و طعام مؤانست را معدۀ صافی که خوش باش

مَضَرَتّان و البَطنَه مَع اْلفطنَه ضرتّان. تو از آن عزیزتری که تو را به نان و آب و خورد و 

خواب بازگذارند وکس بود که به فراموشی ده من طعام بخورد و روزه از وی بپذیرم و 

 (.142: 1000ت خلالی در دندان کنی، بر تو بگیریم )حمیدی، باز در مواعید مکالم

کمَْ مِن »کند. حریری هم بر پرهیز از پرخوری توصیه و احادیثی را در این زمینه ذکر می

فرُبّ أَکلَه هاضَت الآکل »( و یا ضرب المثل 138)نهج البلاغه: حکمت « أکَله منََعت اَکلات
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(. این مثال برای کسی است که در خوردن افراط کند 64: 1000)حریری، « و حَرَمتَهُ مآکِل

 تا جایی که بیمار گردد و از خوردن غذاهای دیگر محروم شود.

حریری یکی از دلایل میزبان از نپذیرفتن مهمان در شب را، پرخوری مهمان و بیماری به 

 داند: خاطر پرخوری می

من به نحوۀ خوردن تو و غذایی که حاضر و آماده شده بود خوب نگاه کردم و چنین 

تصوّر کردم که تو به سود و صلاح خود بی توجّه هستی و حفظ و نگهداری از سلامت 

روی کنی و هر کسی که، در آن چه تو کردی، زیادهو تندرستی خود را مراعات نمی

از رنج و ناراحتی که در اثر پرخوری زیاد که کند و همانند تو شکمش را پر کند هرگز 

کند رهایی نخواهد ای که شخص را نابود میکند و از اسهال و بیماریفرد را بیمار می

 (. 161یافت )همان: 

 

 . آتش افروختن به نشانۀ مهمانی5ـ8ـ3

بیّنُ تو کُنّا بمعرّس نَ»کند: حریری به رسم آتش افروختن در شب به نشانة مهمانی اشاره می

های مهمانی خود را برای آتش(. »31: 1008)نجاریان، « منِهُ بُنیانَ القُری و نتنوّرُ نیرانَ اْلقُری

 (.116: 1000)حریری، « کردندافروختند و مهمانان را با گوشتی تازه اطعام میشبروان می

 

 . غذا خوردن در اوایل شب6ـ8ـ3

در پایان روشنایی روز خورده شود؛ چون  کند که بهترین غذا آن است کهحریری توصیه می

گردد. جز این که گرسنگی باعث اگر غذا در شب خورده شود باعث شب کوری می

 (.68: 1008)نجاریان، « خیَْرُالعِشاء سَوافِرُهُ»خوابی گردد: بی

 نویسد: گویا تا شبمی« سَوافِره»شریشی در شرح خود بر مقامات حریری در توضیح 

 (.06: 1وقتی ببینی و بخوری ظلمت را از نفس برمی دارد )شریشی، ج نشده لقمه را 
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 . باز کردن عمامه و دستار به نشانه استقبال از مهمان7ـ8ـ3

ها گفتم آیا مهمانی مرا به آن»های استقبال از مهمان، بازکردن عمامه است. یکی از رسم

: به خاطر من باز کردند و گفتندهای خود را پذیرید؟ با شنیدن این سخن دستارها و عمامهمی

 (.166: 1000)حریری، « خوش آمدی، خوش آمدی

 

 . بخشش غذا با ظرف به مهمان8ـ8ـ3

حریری در مقامات به یکی از رسوم اعراب در مهمانی که بخشش غذا با ظرف به مهمان 

سپس دستور داد که ده کاسة پهن از جنس نقره را حاضر کنند، »کند: است اشاره می

و زمانی که مهمان به هدیه خواستن «. هایی که در آن حلوای قند و عسل وجود داشتکاسه

همانا نیکی و بخشش هدیه دهنده با دادن آن »های پهن مایل شد و به میزبان گفت: آن کاسه

را به  میزبان ظرف«. تواند باشدظرف، یکی از دلایل برتری و زیرکی و خوش فکری او می

های غذا را میان دوستانش تقسیم ان هم که ابوزید سروجی است کاسهکند و مهماو هدیه می

. «ها به تعداد همراهانشها با دست خود و توزیع آنشروع کرد به چرخاندن ظرف»کند. می

 (100: 1000)حریری، 

 

 . ذبح کردن شتر برای مهمان9ـ8ـ3

برای مهمان ذبح  گوید که حتی شتر همکند و میحریری به مهمان نوازی اعراب اشاره می

ری، )حری«. نالیدندکردند و میدر آن صبحی که مهمان داشتم، شترانم گله می»کردند: می

1000 :803)  

 

 آرایی. وصف غذاها و سفره9ـ3

توان به موارد ذیل اشاره کرد: داند میاز جمله مواردی که حریری نشانة مهمان نوازی می 

 ، آَش سرکه، نان حلوایی، فالوده، نیاوردن طشت وگذاشتن تره بر سفره برای آراستن سفره

 ها.آفتابه قبل از اتمام غذا، به گردش درآوردن بخور میان مهمانان قبل از پراکنده شدن آن
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ای اگر تره را طلب کنی یقیناَ سفره را زیبا خواهد گرداند، چه زیبا گرداندنی؛ و آش سرکه

ها از آن اموش نکن، زیرا چه بسا بعضیرا بطلب که به کسری منسوب است و حلیم را فر

یاد کنند؛ و همچنین نانی که داخل آن گوشت و برنج و مغز گردو و چیزهای دیگر 

ای را با آن قرین کنی نامت را از شمار چه فالودهچسبانند؛ و چنانگذارند و به تنور میمی

ت و فراق، طش بخیلان محو خواهی ساخت؛ و از این که پیش از برداشتن بارهای جدایی

و آفتابه را نزدیک کنی بپرهیز. و آن گاه که آن گروه، از تناول غذا دست بکشند و وسیلة 

شستن دست را به دست گیرند، بخور را میان آنان به گردش درآور، چرا که آن نشانة 

 (.841: 1000سخاوت و کرم است )حریری، 

ر کند؛ ولی دلیل آن را حضویغزالی هم، گذاشتن تره را برای آراستن سفره پیشنهاد م

ضر چون بر سفره سبزی باشد، در اثر است که فرشتگان حا»داند: فرشتگان بر سر آن سفره می

 (.806: 1000)غزالی، « شوند

حمیدی نیز به وصف سفره و غذاها پرداخته است و وجود سرکه، شکر، زعفران و مغز 

روی بخیلان و زعفران او چون گونة سرکة او چون »داند: بادام را از ضروریات سفره می

علیلان، چون چهرۀ عاشقان مخلّل و چون لب معشوقان معسّل. به مغز بادام ملوّز و به شکر 

 (.33: 1000)حمیدی، « عسکر مطرّز و به زعفران مطیّب، مزعفر

 

 . به کار بردن اصطلاح خوان سالار11ـ3

بجای « خوان سالار»لاح یکی از اصطلاحات جالب توجه در مقامات که حمیدی، اصط

 سراید:امروزی است. او در اشعار منظوم می« سرآشپز»اصطلاح 

 به رنگ چهرۀ بیمــــــار لیکن اندر وی

 

 دوای دلشدگی و شفــــای بیماری 

 به وقت طبخ بر او کرده دست خوانسالار 

 

 ز رنگ و بوی بسی زرگری و عطّاری 

 )همان( 

 

 گیری. نتیجه4
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های این دهد که بعضی آموزهمهمانی در مقامات حمیدی و حریری نشان میبررسی آداب 

دو نویسنده در مقامات، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برگرفته از آیات قرآن و احادیث 

 داریباشد. مطالب دیگر دربارۀ مهمانی، اشاره به رسوم خاص مهمانائمهّ علیهم السلّام می

رد. شستن دست و پاها، قبل و بعد از غذا، پراکنده شدن بعد از در میان ایرانیان و اعراب دا

غذا خوردن، رفتارهای متقابل میزبان و مهمان، پرهیز از پرخوری و ذکر فواید گرسنگی از 

 ها پرداخته شده است.قامات، بدانمواردی است که در م

ش غذا با ن، بخشآتش افروختن به نشانة مهمانی، بازکردن عمامه به نشانة استقبال از مهما

ظرف به مهمان، برطرف کردن حوائج مادّی مهمان از طرف میزبان، از جمله رسوم 

ها اشاره نوازی در میان ایرانیان و اعراب است که در مقامات حمیدی و حریری به آنمهمان

 شده است.
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 .23ـ  30، پاییز و زمستان. صص 880، شماره 30دانشگاه تبریز. سال 

 . تحقیق سید مهدی رجائی. قم: المجمع المحاسنق(. 1010برقی، احمدبن محمدبن خالد. )
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 . قم: مؤسسه آل البیت.قرب الاسنادق(. 1010حمیری قمی، عبدالله بن جعفر. )

 (. تهران: امیرکبیر.1. )ج حکم امثال و(. 1018دهخدا، علی اکبر. )

 شرح دکتر محمّد خزائلی. تهران: بدرقة جاویدان. گلستان.(. 1021سعدی، مصلح الدین. )

 جا: شریف رضی.. بیالأخلاقمکارم ق(. 1018بن حسن. )طبرسی، فضل

(. قم: جماعه 0ق.(. المحجه البیضا. )ج.  1016فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. )

 بقم، موسسه النشر الاسلامی.المدرسین 

 الإحیاءالتراث.. بیروت: داربحارالأنوار(. 1040مجلسی، محمدباقر. )

  .بوستان کتاب . قم:مهمانداری در اسلام (.1023. )محمدی. نورمراد

 . یزد: دانشگاه یزد.شرح دشواری های مقامات حریری(. 1008نجاریان، محمدرضا. )

 .. قم: مؤسسه آل البیتتدرک الوسائل و مستنبط الوسائلمسق(. 1046نوری، میرزا حسین. ) 

. تصحیح احمد آرام. تهران: کتابخانه و چاپخانة کیمیای سعادتق(.  1000غزالی، محمد. )

  مرکزی.


